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اعلام ۸ فیلم برتر آرای مردمی 
فیلم فجر در سومین روز

گروه هنر: هشت فیلم برتر آرای مردمی جشنواره  �
فیلم فجر در سومین روز بدون اولویت اعلام شد.

طبق فهرست اعلام شده و بدون اولویت فیلم های 
«متــری شــش ونیم»،  «جــان دار»، «قصرشــیرین»، 
«غلامرضــا تختی»، «بیست وســه نفر»، «شــبی که 
مــاه کامل شــد»، «ماجــرای نیمــروز رد خــون» و 
«سرخپوست»، فیلم هایی هستند که در آرای مردمی 
قرار دارند. روز گذشته ۹ فیلم اعلام شد که با فهرست 
جدیدی که اعلام شده، فیلم «قسم» فعلا از فهرست 

حذف شده است.

«کالاندولا» در عمارت نوفل لوشاتو
گروه هنــر: نمایش «کالانــدولا» بــه کارگردانی  �

احمد ســلگی برای دومین  بار در عمارت نوفل لوشاتو 
به صحنه می رود. نمایــش «کالاندولا» به کارگردانی 
احمد ســلگی که پیش از این در تئاتر باران اجرا شده، 
بــرای دومین  بار با همراهی بازیگــران و گروه اجرائی 
جدید به صحنه خواهد رفت. «کالاندولا» بر اســاس 
نگارش و خلق گروهی و به کارگردانی احمد ســلگی 
از ۲۳ بهمن، ســاعت ۱۵ در عمارت نوفل لوشاتو روی 
صحنه می رود و هر بازیگر تنها یک تماشــاگر دارد. در 
خلاصه داستان این نمایش آمده است: چندساله که 
یازده ســالته؟ هنوز هم فقط با چراغ روشــن خوابت 
می بره؟ طبیعیه. چــون هیچ وقت، هیچ چیــز، از یاد 
هیچ کــس نمی ره. ســپندار اعلــم، نازنیــن بهرامی، 
حدیث بیابان گرد، صبا پیریایــی، عباس خداقلی زاده، 
آرزو جلالی، عماد درویشــی، اشکان دلاوری، شهرزاد 
رحمانی، ابوالفضل سلحشــور، نیلوفر شهفری، علی 
کارگــری و فروغ کوهی در این نمایش به ایفای نقش 

می پردازند.

«خواستگاری» به زبان انگلیسی
گروه هنــر: نمایش «خواســتگاری» اثــر آنتوان  �

چخوف، با کارگردانی شــاهین رمضانی، از ۶ بهمن به 
مدت ۱۵ شب برای اولین بار در ایران به زبان انگلیسی 
اجرا می شود. فرناز خوش نیت، سامان کاشفی و عارف 
قدیمی بازیگران این نمایش هستند. این نمایش حتی 
برای کســانی که در زبان انگلیســی قوی نیستند هم 
قابل درک اســت. در خلاصه نمایش «خواستگاری» 
آمــده اســت: لومو به خواســتگاری همســایه خود 
می رود، اما دختر در جریان خواستگاری قرار ندارد. در 
میان صحبت ها بر سرزمین هایشان دعوا کرده و دختر 
لومو را از خانه بیرون می کند، اما وقتی می فهمد لومو 
خواســتگار او بود، پدر خود را مجبور می کند دنبال او 
برود. وقتی لومو برمی گردد... نمایش «خواستگاری» 
از ۶ بهمن ماه به مدت ۱۵ شــب، هر شــب ســاعت 
۲۰ در تماشــاخانه ایران تماشــا روی صحنه می رود. 
تماشــاخانه ایران تماشــا، واقع در میدان فردوســی، 
خیابان انقــلاب، بعد از خیابــان نجات اللهی، کوچه 

سمنان است.

سالن تئاتر کودک و نوجوان 
«باغ کتاب تهران»

گروه هنر: «خاله پیرزن مهربون» و «خاله سوسکه»  �
ســالن تئاتر کــودک و نوجوان بــاغ کتاب تهــران را 
افتتــاح می کنند. نمایش های خاله پیــرزن مهربون و 
خاله سوسکه به تهیه کنندگی و کارگردانی سینا نورائی، 
آغازگــر فعالیت رســمی تئاتر کــودک و نوجوان در 
مجموعه باغ کتاب تهران خواهند بود. این دو نمایش 
که در ماه های گذشته با استقبال بسیار خوب مخاطبان 
روبه رو بودند، این بار با حضــور تعدادی از هنرمندان 
عرصه نمایش هــای کودک و نوجــوان، در تاریخ ۲۵ 
و ۲۶ بهمن ماه، ســاعت ۱۷ و ۱۸ در ســالن شماره ۸ 
مجموعه بــاغ کتاب تهران، برای کودکان، نوجوانان و 
خانواده هایشان روی صحنه خواهند رفت تا سرآغازی 
بر نمایش های کودک و نوجــوان در باغ کتاب تهران 
باشند. کودکان و نوجوانان می توانند در کنار تماشای 
نمایش در این مجموعه، با توجه به گروه سنی شــان 
از فضاهای تفریحی و آموزشی اختصاص یافته در این 
مجموعه استفاده کنند. علاقه مندان برای تهیه بلیت 
می توانند به ســایت تیوال مراجعه کرده یا به  صورت 
حضوری به آدرس: میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر 
غرب به شــرق، بعد از تقاطع بزرگراه شــهید مدرس، 
خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران مراجعه کنند.

اپرای «هفت شهر عشق» اسفند ماه 
روی صحنه می رود

تاریخ اجرای اپُرا – نمایش «هفت شهر عشق»  �
تغییر کرد. اپُرا – نمایش «هفت شهر عشق» که قرار 
بود دی ماه امســال در سالن وزارت کشور روی صحنه 
بــرود، با همکاری اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت 
ارشاد، اسفندماه در سالن اسپیناس پالاس روی صحنه 
خواهد رفت. علــی آقایی نســب، تهیه کننده «هفت 
شــهر عشــق»، در توضیح روند اتفاقــات پیش آمده 
برای اجرای این برنامه به هنرآنلاین گفت: چند هفته 
سخت را گذراندیم و برای روی صحنه رفتن این برنامه 
واقعــا انرژی زیادی از ما رفت. تشــکر ویژه ای دارم از 
اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت ارشــاد و معاونت 
نمایشی که به شــدت پیگیر حل مشکلات ناخواسته 
بودنــد و اگر همکاری این دوســتان نبود، قطعا دیگر 
امیــدی به اجرای این برنامه نداشــتیم. آقایی نســب 
افــزود: با همــکاری وزارت ارشــاد در مرکز هنرهای 
نمایشــی، پیش بینی روی صحنه رفتن ایــن برنامه در 

سالن اسپیناس پالاس در اسفندماه را کرده ایم.

زیر آسمان فیروزه اي

سلاطین
 سرقت و فانتزی

در اکران این هفته علاوه بر یک قتل سیاســی و  �
دو ســلطان سرقت و فانتزی، به عنوان هایی مانند 
اکشن «قاتل جایزه یگیر»، درام اکشن «خانمِ بالا» و 
تریلر «نادیدنی ها» نیز به روی پرده خواهند رفت.  

The Gandhi Murder  قتل گاندی

درامــی تاریخــی  که داســتان یک قتل سیاســی 
مشــهور را بازگو می کند، محصول بریتانیا اســت 
و به زبان انگلیســی و به کارگردانی مشــترک دو 
فیلم ساز الجزایری و هندی به نام های کریم ترایدیا 

و پانکاج شگال.
 این فیلم که در ابتدا «کسوف: اعماق تاریکی» 
نام داشــت، بــه نظریه توطئــه ای در پس رویداد 
ترور رهبر اســتقلال هندوســتان پرداخته است و 
اینکه سه افســر پلیس در پیگیری رد افراط گرایان 
مذهبی هندو به چه نتایج ناخواسته ای می رسند. 
زمان نمایش فیلم ۱۱۸ دقیقه اســت و اســتیون 
لانگ، لوک پاســکوالینو، وینی جونز و اوم پوری از 

نقش آفرینان آن هستند.
King of Thieves  شاه دزدان

جیمز مارش، ســازنده «تئوری همه چیز» و«مردی 
روی ســیم»، در تازه ترین فیلم اکران شــده اش در 
مقــام کارگردان به ماجرایی واقعــی پرداخته که 
۴۰ســال پیش اتفاق افتاده و «سرقت گاوصندوق 
هاتن گاردن» نام گرفته است. مایکل کین در نقش 
برایان ریدر ۷۷ساله که در جوانی سارق مشهوری 
بوده، دارودسته ای از پیرمردان هم سن و سال خود 
را در لندن برای ســرقت پول هــا و جواهراتی به 
ارزش ۲۰۰ میلیــون پونــد به راه می انــدازد. چند 
بازیگر دیگر ســینمای کلاســیک انگلستان در این 
درام جنایــی ۱۰۸دقیقــه ای حضــور دارنــد: تام 
کورتنــی، مایــکل گمبــون، چارلی کاکــس، جیم 

برادبنت، پل وایتهاوس و ری وینستن.
Serenity  آرامش

وقتی کارن (آن هاثاوی) همســر سابق بیکر (متیو 
مک کاناهی)  ناخدای یک قایق ماهی گیری به نزد 
او برمی گردد تا در موردی از او تقاضای کمک کند، 
رازهای گذشته مرد به سراغ او می آیند و زندگی او 
را در مســیری می اندازنــد کــه تصــورش را هم 
نمی کــرد. این درام دلهــره آور را اســتیون نایت، 
ســازنده «لاک» و نویســنده  «وعده های شرقی»، 
نوشته و کارگردانی کرده است. زمان نمایش فیلم 
۱۰۶ دقیقــه اســت و دایــن لین، جیســن کلارک، 
حیمــون هونســون و جرمــی اســترانگ از دیگر 

بازیگرانش هستند.
بچه ای که پادشاه می شد

The Kid Who Would Be King  

این فیلم فانتزی محصول انگلستان نگاهی دوباره 
انداخته اســت به افســانه آرتورشــاه و شمشــیر 
مشــهور او اکســکالیبور که در ســنگ گیــر کرده. 
آلکس الیوت پسربچه ای است که در مدرسه اصلا 
وضع جالبی ندارد ولی وقتی اوضاع تغییر می کند 
که او درمی یابد مقدر شــده یکی از شــوالیه های 
میزگرد باشــد که با جادوگــری مخوف بجنگد که 

قصد دارد بر زمین حکومت کند.
 البتــه مرلیــن جادوگر هم ســروکله اش پیدا 
می شــود. در این فیلم ۱۲۰دقیقه ای به کارگردانی 
جو کورنیش، عــلاوه بر بازیگران خردســال، ربکا 
فرگوســن و پاتریک اســتیوارت نیــز در نقش دو 

جادوگر حضور دارند.  

رؤیاهایى که مى آیند
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عســل عباســیان: فاطمه معتمدآریا، بازیگر نقش های 
ماندگار، در جشــنواره سی وهفتم فجر با دو فیلم «بنفشه 
آفریقایی» ســاخته مونــا زندی حقیقــی و «جاندار» به 
کارگردانــی حســین امیری دوماری و پــدرام پورامیری 
ایران)  ســینمای  اکنون  کارگردان هــای  (جوان تریــن 
حضور دارد؛ جشــنواره ای که اتفاقا با بزرگداشت ایشان 
نیز مصادف شــده اســت. معتمدآریا اما به بزرگداشت 
اعتقادی ندارد و خواســته اش این است که به جای این 
تشریفات، مسئولان ارشاد تمام قد پشت سینما بایستند و 
پشت سینما را در برابر حملات خارج از آن خالی نکنند. 
در یکی از شب های شلوغ جشــنواره در مسیر بازگشت 
معتمدآریا از فیلم برداری فیلم رضا درمیشــیان و در راه 
یکی از اکران های جشــنواره ای فیلم هایش گپ زدیم که 

حاصل آن اکنون پیش روی شماست.

  شما همیشه در انتخاب نقش هایتان بسیار سختگیر  �
هستید و ساده به یک فیلم نامه بله نمی گویید. شنیدم 
برای حضور در «بنفشه آفریقایی» فیلم نامه های دیگر 

را رد کردید؛ درست است؟
بله.
  ایــن فیلم نامــه چه ویژگــی ای داشــت که به  �

فیلم نامه های دیگر نه گفتید؟
ویژگی اصلی اش برای من متفاوت بودن موضوعش 
بــود، یعنی موضوعی بود که تا به حــال در ایران راجع 
به آن فکر نشــده یا کار نشــده بود، نکتــه بعدی وجود 
خانم زندی به عنوان کارگردان بود، نکته بعدتر همکاران 
درجه یکی که قرار بود در این فیلم حضور داشته باشند، 
همه اینها باعث شدند که فیلم نامه های دیگر را رد کنم.

  حتی شنیدم که حضور فرهاد صبا هم در این فیلم  �
به پیشنهاد شما بوده... 

حضور ایشان برای من بسیار مهم و باارزش بود، ولی 
خود خانم زندی و آقای شــجاع نوری یک ســری لیست 
داشتند برای بازیگران، بازیگران مکمل، بازیگران اصلی و 
عوامل اصلی فیلم که آقای صبا هم یکی از افراد لیست 
بود که خود آقای شجاع نوری به خصوص و خانم زندی 

اصرار داشتند که ایشان حضور داشته باشند.
  آقای صبا بعد از سال ها به ســینمای ما برگشته  �

بودند. تجربه همکاری با ایشــان چطور بود؟ سومین 
تجربه همکاری  تان با ایشان بود؟

بله فکر می کنم ســومی بود. «گل پامچال»، «یک بار 
برای همیشــه» و «بنفشــه آفریقایی». آقای صبا بعد از 
سال ها برای «بنفشــه آفریقایی» به ایران برگشتند، ولی 
قبلــش در کانــادا، در ونکوور با چند نفر از فیلمســازان 
ایرانــی و یک یا چنــد فیلم محصول مشــترک کار کرده 
بودند. من فکــر می کنم آقای صبا کوله بــاری از تجربه 
همراهشــان بود که اینها را باید با نســلی جوان تقسیم 

می کردند. به نظرم می شــود از این تجربیات بهره بهتر و 
بیشتری برد.

  گفتید که موضوع «بنفشه آفریقایی» چیزی بود که  �
نظر شما را جلب کرد.

بله، وقتی فیلم نامه را خواندم دیدم شــخصیت زنی 
اســت که با درایت و جســارت و خیلی ثابت قدم کاری  
نامتعارف را انجام می دهد، ایــن را تقریبا هیچ وقت در 
هیچ شــخصیتی در فیلم های ایرانی ندیــده بودم. برای 
همین مصمم شــدم در این نقش حضور داشــته باشم  
البته فیلم نامه چیزهایی داشت که شاید خیلی با ذهنیت 
من نمی خواند که با خانــم زندی راجع به آنها صحبت 
کردیم. در نهایت ســناریو همان چیزی شــد که فیلم را 

ساختند و به نظرم جذاب بود.
  «جاندار» چه ویژگی ای داشــت که شما را جلب  �

کرد برای حضور؟ با توجه به اینکه فیلم سازانش هم 
کاراولی هستند؟

من هشــت ماه گفتم نه و کارگردان ها هشــت ماه 
تــلاش کردند که رأی مــن را مثبت کننــد و در نهایت 
آنهــا بردند و مهم ترین مســئله ام هــم فیلم نامه بود. 
اتفاقــا  «جاندار» هم موضوع خوبی بود که به نظر من 
پرداخت فیلم نامه اش خیلی انرژی برده بود. نویسنده ها 
انرژی شــان را صرف یک موضوع خاص و هدفمند به 
همراه تعدادی خرده قصه کرده بودند. فکر می کردم که 
باید ساده تر باشــد و موضوع اصلی و رنگ آمیزی ای از 
قصه های کنارش کافی خواهد بود  که در نهایت پس از 
مدت ها بحث و گفت وگو، کارگردان ها که نویسنده های 

فیلم نامه هم هستند، به این نظر نزدیک شدند.  
  و در نهایت این اتفاق افتاد؟ �

در بسیاری از موارد به تفاهم رسیدیم.
   چقــدر از آن چیزی که روی پــرده نمایش داده  �

می شود،  راضی هستید؟
بــه نظر من بــرای اولین فیلم دو فیلم ســاز این قدر 
جوان، فوق العاده اســت؛ خیلی عالی است. آن چیزی 
که مــن دیدم، اگر یک فیلم ســاز باتجربه می ســاخت، 
قطعا می توانســت ســکانس هایش را شــکل دیگری 
بگیــرد، ولی به نظرم برای دو فیلم ســاز جوان، فیلمی 
درآمده که جزء فیلم های خیلی خوبی است که در این 

سال ها ساخته شده است.
  چطور توانســتید بــا کوله باری از تجربــه، به دو  �

جوان دهه هفتادی و ۲۳ساله در مقام کارگردان های 
«جاندار» اعتماد کنید و با آنها همراه شوید؟

به خاطر همــان تجربه ای که اشــاره کردید... وقتی 
فیلم سازی در ۲۳، ۲۴سالگی مشغولیت ذهنی اش چنین 
موضوعاتی باشد، همین برای اعتماد و افتخار من و بلکه 

سینما و جامعه ایرانی کافی است.
  امسال شما بعد از مدت ها با دو فیلم در جشنواره  �

هستید. چقدر این برای خود شما یک اتفاق محسوب 
می شود؟

راستش فکر کنم الان تصمیم گرفته شده که دو فیلم 
من نمایش داده شود؛ یعنی معمولا سالی دو فیلم دارم، 
ولی گاهی اوقات یکی از آنها حاضر نمی شود و یا یکی از 
آنها مسئله پیدا می کند. انگار یک شانسی بوده که امسال 

هر دو آنها را بدون مشکل با هم  نشان می دهند.
  احتمالا برای کسی مثل شما که جایزه های مختلف  �

را تجربه کرده ایــد و هیچ جایزه دیگــری نمانده که 
بخواهید تجربه کنید، ولی چقدر هر سال این موقع که 

می شود به جایزه گرفتن فکر می کنید؟
 در این مورد هیچ فکــری نمی کنم. حتی یک بحث 
خیلی مفصلی با دوتا کارگردان جوانمان؛ آقای حســین 
امیری دومــاری و آقای پدرام پورامیری داشــتم که اصلا 
اهمیتی ندارد که فیلم تو در بخشی از یک جشنواره قرار 
می گیرد یا نمی گیرد، مهم این اســت که فیلمت ساخته 
شده و قرار است یک عده ای این فیلم را نگاه کنند و مهم 
این اســت که تماشاچیان آن را دوست داشته باشند و با 
مجموعه ای از مخاطبان ارتباط برقرار کند. اگر این اتفاق 
بیفتد، آن فیلم برنده اســت و اگر این اتفاق نیفتد، صدتا 
جایزه هم به آن بدهند یا در بهترین بخش های مســابقه 
هم قرار بگیرد، چه فایده ای دارد؟ می شــود آن فیلم را 
گذاشــت داخل کمد و درش را بست، ولی فیلمی که با 
مخاطبش ســروکار دارد و مخاطبــش را تحت تأثیر قرار 
می دهد، هیچ طوری نمی شــود آن را پنهان کرد، بالاخره 

تماشاچی خودش را پیدا می کند.
  پس تلویحا می شود گفت که جایزه اصلی را فیلم  �

از مخاطبش می گیرد؟
همین طور است و یک مثال جالبی هم برایشان زدم و 
گفتم من همیشه برای بهترین کارهایم جایزه نگرفتم. یا 
در جشنواره نبودند یا اگر بودند به دلایلی جایزه نگرفتم؛ 
مثل «گیلانه» یا «روســری آبی» یا «هنرپیشــه» و...، ولی 
بعدا از طرف مردم و منتقدان از بهترین کارهایم شناخته 

شدند بنابراین جایزه اصلی را مردم می دهند.
  امسال در جشنواره از شــما تقدیر به عمل آمد و  �

برایتان بزرگداشــت گرفتند. ایــن اتفاق که به نوعی 
فلش بکی به همه ســال های فعالیتتــان هم بوده و 
قدردانی و پاسداشت همه این سال هایی که زحمت 
کشیدید، برایتان چطور بود و موضع خودتان نسبت 

به آن چگونه است؟
نمی خواهم به کسی که به من محبت و توجه کرده، 
بی احترامی کنم و ممنونم از همه، به خصوص دوستان 
و همکاران و همه کسانی که با حرف های دلنشین  واقعا 
مفتخر و شــرمنده ام کردند، ولی خیلی ســال است  که 
همه جوره در مورد ســینما و من که جزئی از این سینما 
بــودم بی انصافی و توهین شــده و هر کــس از هرجا و 

به هر شــکلی که توانســته آن را مورد هجوم قرار داده 
اســت؛ ضعف هایش را بزرگ و موفقیت ها و افتخارات 
بســیار بزرگش را حقیر و گاه ســیاه نشان داده اند. انتظار 
و بزرگداشــت این است که زمانی که سینما مورد حمله 
قرار می گیرد، وقتی تیغ تیز حمله غیرسینمایی ها به طرف 
سینما می آید، وزارت ارشاد اولین جایی باشد که جلویش 
را بگیرد؛ وزارت ارشــادی که حواســش به یک تار موی 
بازیگر تا فلان جمله در فیلم هاســت باید پشــت سینما 
بایســتد و اصلا وظیفه اش این اســت که به اتکای همه 
افتخاراتی که ســینما برای این سرزمین به دست آورده، 
پشــتیبان آن باشــد. متأســفانه این حمایت از سینما در 
وزارت ارشاد به عنوان متولیان سینما، آن گونه که شایسته 

این سینماست نبوده است.
  بنابراین ظاهرا دلخوری ها آن قدر اســت که این  �

تقدیرها به جان شما ننشیند؟
نه، مــن فقط چیزهایی را یادآوری می کنم که لازمه 
یک کار فرهنگی هســتند. لازمه کار فرهنگی این است 
که مســئولان فرهنگی حامی اش باشــند، چون وظیفه 
من یا عوامل ســینما نیســت که ذهنیت ها و اطلاعات 
غلط مســئولان و نهادهای غیرســینمایی را پاک کنیم 
تا به بازیگری حمله نکنند یا ســردر ســینمایی را پایین 
نیاورنــد یا به توهین ها در رســانه ها جواب دهند، اینها 
وظیفه ارشاد است. من دلخوری ای از هیچ کس ندارم،  
فقــط فکر می کنم چطور ممکن اســت عده ای وظایف 
خودشــان را نشناســند و مســئولیت داشــته باشند یا 

بشناسند و عمل نکنند؟
  حالا با توجــه به اینکه این ایام ایامی اســت که  �

ما می توانیم بیشــتر از همیشه به ســینما فکر کنیم، 
وضعیت و حال وروز سینمای این دوران و این سال ها 

را شما چطور ارزیابی و تحلیل می کنید؟
 به نظرم ســینمای ما شاید چندســالی در کما بود و 
نمی توانســت چشــمانش را باز کند و بــه اتفاقاتی که 
دوروبر یا درونــش می افتاد، واکنش نشــان دهد. انگار 
کم کــم دارد از کمــا بیــرون می آید و متوجــه اطراف، 
به خصوص مشــکلات درون خودش می شود. بخشی از 
این هوشیاری به دلیل خطراتی است که سینما را از درون 
تهدید می کند و بخش دیگر انرژی و نیروی جوانی است 
که وارد سینما شده اند و شاید مهم تر از اینها  امیدوارم که 
دیگر نمی شود سینماگران را مورد حملات منکوب کننده 
قــرار داد و آنها را تحقیر و بــه آنها توهین کرد یا با زور و 
تحکم با آنها برخورد کرد. انگار کم کم همه دارند ســایه 
رفتارهای خیلی بد و خشــن و ناپســند را پس می زنند. 
هرچه هســت، دارد از روی سینما لایه برداری می شود و 
از زیرش همین طور مدام شکوفه های جوان دانه دانه در 
حال بیرون آمدن است که امیدوارم به جای پیرهای سینما 

در هوایی پاک تر و با اندیشه ای عمیق تر رشد کنند.  

گروه هنر: تهیه کننده فیلم انیمیشن «بنیامین» در نشست خبر این فیلم که روز 
دوشــنبه ۱۵ بهمن در پردیس ملت برگزار شد، گفت: مدیران جشنواره فیلم 
فجر سر بنیامین را بریدند. محســن عنایتی، نویسنده و کارگردان، در نشست 
خبری فیلم انیمیشن «بنیامین» گفت: شش ماه پیش تولید و دو سال ساخت 
این انیمیشن زمان برد. در حال حاضر فیلم نامه انیمیشن تبدیل به بحران شده 
اســت؛ در کنار آن نیز قبول نمی کنند انیمیشــن یک فیلم سینمایی است و 
برخورد درســتی با آن نمی شود. مصطفی حسن آبادی، تهیه کننده این پروژه 
نیز بیان کرد: ما در این جشنواره حضور پیدا کردیم، اما بسیاری نمی دانستند 
در این جشنواره انیمیشن هست. هرچند در این دوره یک جایزه برای انیمیشن 
در نظر گرفته انــد، اما ما خودمان را میهمان ناخوانده جشــنواره می دانیم؛ 
چراکه انیمیشــن به خوبی دیده نمی شــود. این نوع نگاه مسئولان جشنواره 
کمکی به دیده شــدن انیمیشن و ارتقای سطح آن نمی کند. سر «بنیامین» را 
مســئولان بریدند. عنایتی در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: 
مخاطب این فیلم، کودکان هســتند، اما در جشــنواره یک کودک هم حضور 
نداشــت تا این انیمیشن را ببینند. بهزاد عبدی در ادامه گفت: زمانی که واژه 
یک فیلم به آن داده می شود، باید همه موارد در آن لحاظ شود، به خصوص 
صدا و موسیقی که انیمیشــن را پیش می برد. تمام انیمیشن های بزرگ دنیا 
موسیقی های بزرگی دارند. انیمیشن بازیگر ندارد، اما موسیقی، صدا و تدوین 
می تواند داوری شود. اگر قرار نیست تمام بخش های انیمیشن داوری شود، 
چرا در جشنواره حضور پیدا می کنند؟ امیر زند نیز گفت: زمانی که انیمیشن 
را برای من آوردند، فیلم خام بود و هیچ بک گراندی برای آن نداشــتیم و من 
صداپیشگان این انیمیشن را انتخاب کردم. صدابرداری این کار را نیز سینا زند، 
پسرم، انجام داد. دوبله این انیمیشن بسیار خوب بود، اما امروز متوجه شدم 
صدا سینک نیست و کیفیت صدا نیز خوب نبود. آنچه که امروز دیدید، آنچه 
که باید ببینید نیســت. عنایتی نیز ادامه داد: جذابیت انیمیشن این است که 
جوان ها به سمت آن می روند. ما برای ساخت انیمیشن از مسیر والت دیزنی 
پیش می رویم. وی درباره داستان این انیمیشن گفت: اگر داستان فرعون یک 

موضوع دینی اســت، انیمیشن بنیامین نیز انیمیشنی دینی به شمار می رود. 
تینا هاشمی، صداپیشه «بنیامین»، در پایان این نشست گفت: کودکان نیازمند 
انیمیشــن هستند تا با سینما بیشتر آشنا شــوند. تولید برای کودک و نوجوان 

بسیار کم است و سینمای ایران چنین تولیداتی را کم دارد.
احترام براي مردم بلوچ

در نشســت خبری فیلم «شبی که ماه کامل شد»، محمدحسین قاسمی 
(تهیه کننده) گفت: این کار ســختی های خاص خود را داشــت و قســمت 
اعظمی از آن در اســتان سیستان و بلوچستان فیلم برداری شد. البته بخش 
عمده مشکل ما، کارکردن در پاکستان بود. در جاهایی از این کشور کار کردیم 
که تا حدودی خطرهای امنیتی داشــت و دولت پاکستان نیز به همین دلیل 
زیاد با ما همراهی نمی کرد. وقتی انتخابات شــروع شد، دیگر نگذاشتند در 
پاکستان فیلم برداری کنیم و به محله پاکستانی ها در داکا رفتیم و بقیه فیلم 
را در آنجا به ثمر رســاندیم. او با بیــان اینکه این فیلم در بخش خصوصی 
انجام شــده و سفارش هیچ ارگان خاصی نیســت، درباره سرمایه این فیلم 
توضیح داد: صد درصد این فیلم برای مؤسسه هفت هنر بوده و تنها بخشی 
از ســرمایه آن را یکی از دوستانم که بلوچ بود، کمک کردند. این تهیه کننده 
در ادامه صحبت هــای خود گفت: عده ای در بخش هــای مختلفی از کار 
سنگ اندازی می کردند و استدلالشان این بود که ما نیروهای ایرانی را ناتوان 
نشان داده ایم؛ درصورتی که به طور کلی موضوع ما چیز دیگری بود. علاوه بر 
این، عبدالمالک ریگی ۴۵۰ عملیات خرابکارانه داشته و ما اگر می خواستیم 
به این موضوعات بپردازیم، طور دیگری عمل می کردیم. موضوع این فیلم 
چیز دیگری بوده و درســت نیســت هر روز ما را از جایی بخواهند و در راه 
فیلم ســنگ اندازی کنند. نرگس آبیار (نویسنده و کارگردان) در این نشست 
درباره اینکه چطور ســراغ چنین پروژه ای رفته اســت، اظهار کرد: موضوع 
این فیلم ســال ها قبل من را درگیر کرده بود و اخبار آن را دنبال می کردم و 
همیشه پرداختن به آن برایم جالب و جذاب بود. سال گذشته طرح این کار 
به من پیشنهاد شد و چون نگاه زنانه ای داشت، تصمیم به ساخت این فیلم 

گرفتم؛ چراکه زن ها در فیلم های من نقش ویژه ای دارند. او همچنین درباره 
طولانی بودن فیلم توضیح داد: اینکه ما چند سال است در حال جاانداختن 
این موضوع هستیم که فیلم باید ۹۰ دقیقه باشد، اتفاق خوبی نیست؛ چراکه 
نمی توان ســیر تحول یک آدم را در ۹۰ دقیقه نشان داد و اگر به این صورت 
عمل کنیم، فیلم الکن باقی می ماند. این کارگردان درباره موضوع حســاس 
فیلم گفت: موضوع دســتگیری عبدالمالک ریگی نبود؛ بلکه خواســتیم از 
طریق فائزه و موضوع عشق به رادیکال مذهبی آن منطقه نگاه کنیم و نشان 
دهیم در چنین شــرایطی حتی عشــق هم می تواند قربانی چنین تفکراتی 
شــود. آبیار با بیان اینکه این فیلم را به دلیل رنجی که مردم بلوچســتان از 
حضور گروه های افراط طلب می کشــند، ســاختم، اظهار کرد: ســاخت این 
فیلم خواســته خیلی از مردم بلوچســتان بوده و ما در این فیلم خواستیم 
نشان دهیم بســیاری از مردم آن منطقه مخالف چنین افراطی طلبی هایی 
هستند. حتی از منتقدان نیز خواهش می کنم در نقد هایشان از کلمه ریگی 
اســتفاده نکنند؛ چراکه خانواده ریگی یکــی از خانواده های بزرگ و اصیل 
بلوچستان بوده و بخش عمده آنها مخالف عبدالمالک بوده اند و من هم به 
ایــن خانواده بزرگ ارادت ویژه ای دارم. این کارگردان در پایان گفت: من یک 
فیلم کاملا زنانه ساختم و امیدوارم مردم از آن استقبال کنند. فیلم سازی کار 
بسیار سختی است و گاهی منتقدان خیلی بی رحمانه نقد می کنند. فرشته 
صدرعرفایی (بازیگر) در بخش دیگری از این نشســت گفت: این شانس را 
داشــتم که دو هفته قبل از فیلم، به چابهار بــروم و از نزدیک مردم آنجا را 
ببینم که این موضوع کمک بســیار زیــادی به من کرد. همچنین باید بگویم 
موفقیت کار را نتیجه زحمات خانم آبیار می دانم. شبنم مقدمی (بازیگر) نیز 
در این نشست بیان کرد: اولین بار بود که فیلم «وقتی که ماه کامل می شود» 
را دیدم و هنوز درگیر مادرانگی اي که در کار دیدم، هستم. خانم آبیار نقشی 
را به من ســپردند که کمتر بختش ســراغ بازیگری مي آیــد. به هر حال باید 
بگویــم نمی دانم در ایفای نقش موفق بودم یا خیر، ولی وقتی کار را دیدم، 

گلوی خودم بسته شده بود.

گفت وگو با فاطمه معتمدآریا در روزهای جشنواره سی وهفتم فجر

ارشاد باید جلوي تیغ حملات بایستد

نرگس آبیار درباره فیلم «شبی که ماه کامل شد» گفت:
مردم آن منطقه مخالف افراط طلبی اند
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